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 اشکال مرحوم خویی در دلیل عقلی:

 می نویسد: « حکم عقل به قلع ماده فساد»مرحوم خویی درباره 

ان مدرك حكمه ان كان هو حسن العدل وقبح الظلم،  دمدىوا ان قلما ممالف ال سمال       :وفيه »

حسن وح ظها ظل، وهتك للشارع  فيرل ىليه انه لالليل ىلى وجوب لفما الظلم، فمم جميما     

الموارل  والا لوجب ىلى الله وىلى الانبياء والاوصياء الممانعة ىمن الظلم، وكوا،ما  مما  نمه      

ر الانسان ىلى فعل الخير والشر  وهداه السبيل اما شاكرا واما ك ورا. وان وعالى هو الذي  قد

كان مدرك حكمه وجوب الاطاىة وحرمة المعصية لامره وعالى دقلا مالف ال سمال  فمد لليمل    

و مما   .ىلى ذلك الا فم موارل خاصة  كما فم كسر الاص،ام والصلبان وسائر هياكمل العبمالف  

فم است الف كلية الحك،  فسيأوم الكدم فيه. نع، إذا كان ال سال التمسك دروااة وحف العقول 

موجبا لوهن الحق وسد داده  واحياء الباطل ووشييد كلمته  وجب لفعه لاهمية ح م  الشمراعة   

المقدسة  ولك،ه ااضا وجوب شرىم فم مورل خما،  فمد امروبح دحكم، العقمل دقلما ممالف        

 1«.ال سال

 ووضيح:

]و  تظلم است: )قلع ماده فساد حسنن اسن   حکم عقل به حسن عدل و قبحاگر مدرک این حکم عقل،  .1

 عدل است[ و حفظ آن ظلم به شارع است(

 می گوییم: دفع ظلم مطلقاً واجب نیست و الا بر خدا و ... هم واجب بود که تکویناً مانع آن شوند .2

ارع امر به قلع و اگر مدرک این حکم، وجوب اطاعت مولا و حرمت معصیت اوست چرا که می دانیم ش .3

 ماده فساد کرده است:

 می گوییم: جز در بعض موارد چنین حکمی از ناحیه خدا وارد نشده است .4

 ان قلت: در روایت تحف می گوید همه موارد فساد را باید قلع کرد .5

 قلت: چنین حکم کلی از آن روایت قابل استفاده نیست )چنانکه در بیان خود این روایت خواهیم آورد(  .6

                                                           
 402، ص 1. مصباح الفقاهۀ:ج 1
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اگر فساد موجب وهن حق و بسته شدن حق شود، واجب است که آن را دفع کرد چنرا کنه حفنظ    البته  .7

شریعت با اهمیت است ولی باز هم این یک حکم کلی عقلی نیست، بلکه در موردی خاص که حنق در  

 حال از بین رفتن است، یک حکم خاص شرعی مبنی بر حفظ حق موجود است.

 ما می گوییم:

خندا  »ذیرفت چرا که در این صورت پع مطلق ماده فساد را ) از باب ظلم( نمی توان حکم عقل به قل»اینکه 

 به نوعی دیگر در کلام مرحوم ایروانی هم مطرح است: « باید اصلاً ماده فساد را خلق نمی کرد

العقل لو حك، دذلك لحك، دوجوب قتل الكافر دل مطلق من اضلّ ىن سبيل اللّه دعين ذلك  »

اضا دوجوب ح   مال الغير ىن التّلف لكن حكمه دذلك مم،موع و المتميقنّ   المدك و لحك،  

من حكمه هو حكمه دقبح إلقاء ال سال و مصداقه فيما نحن فيه وأليف كتمب الضّمدل لا ح م     

 1«المؤلّف م،ها  و ىدم التعرض لإودفها  و إثبات اليد ىليها

 ووضيح:

 می شودفساد حکم عقل است، قتل کفار واجب اگر قلع ماده  .1

همچنین باید قائل شویم به اینکه مال غیر را از تلف باید حفظ کنیم ]چرا که تلف مال غیر، فساد است و  .2

 باید از آن جلوگیری کرد[

در حالیکه چنین حکمی در میان نیست، بلکه آنچه هست آن است کنه عقنل القنار در فسناد را قبنیح       .3

 «از بین نبردن آن»لال است و نه حفظ آن و یا ، نوشتن کتاب ض«القار در فساد»و مصداق  داند.می

 

 ما می گوییم: 

تردید دارند و صنرفاً حکنم   « حکم عقل به دفع ظلم»مرحوم خویی و همچنین محقق ایروانی در اصل  .1

محدود می کنند )پس عقل حکم به دفع ظلم نمی کنند بلکنه حکنم بنه ظلنم      « ظلم نکردن»عقل را به 

 نکردن می کند(

                                                           
 25، ص1. حاشیه المکاسب، ج 1
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عندم  »ولی مرحوم خویی به فعل الهی و مرحوم ایروانی بنه   با دیگری متفاوت است دلیل هر یک البته .2

 1استدلال می کنند.« وجوب شرعی در برخی موارد بالضرورۀ

است )و ننه اینکنه ممانعنت از ظلنم     « ظلم»اما ممکن است کسی بگوید نفس حفظ کردن کتب ضلال،  .3

و بعید نیسنت   2ه قبح حفظ و حرمت آن کند.طبیعی است که باید حکم بپس دیگران و دفع ظلم باشد(، 

 که بگوییم حفظ کتب ضلال )فضلاً عن نشره( نوعی استعانت به ضلال است و لذا ظلم است.

اما نکته آخری که در کلام مرحوم خویی مطرح است، نیز قابل تأمل است چرا که ایشان در صورتی که  .4

دفع آن می کنند ولی این را نه ناشی  حفظ کتب ضلال باعث سدّ باب حق شود، حکم به وجوب شرعی

شرعی برشمارند. در حالی که در چنین موردی دلیل خاص شرعی از حکم عقل بلکه یک حکم خاص 

 چنین وجوب دفعی قابل استفاده است. ،نداریم و اگر هست از امثال همین حکم عقلی

گردد. بلکه عقنل منی   اضف علی ذلک آنکه لازم نیست همه احکام عقلی به حسن عدل و قبح ظلم باز .5

 بدون اینکه آن را تحت عدل و ظلم ببرد. فتأمل« اضلال را قبیح بداند»تواند مستقلاً 

حکم عقل به وجوب تحفّظ بنر مقاصند   »برخی از بزرگان مفاخر نیز اصل حکم عقل را در این مبحث  .6

 ند.و خود در وجود چنین حکم عقلی تردید می ک 3بر می شمارد« مولا و حفظ احترام مولا

دراین باره در ضمن تقریر دیگری که از دلیل عقل ارائه می کنیم و از کلام امام استفاده شده است، سخن خواهیم 

 گفت. چرا که این تقریر، حکم عقل را به عنوان غیر مستقل عقلی مدّ نظر قرار می دهد.

 اما نکته اصلی درباره حکم عقل: .7

 درباره حکم عقل باید به نکته ای توجه کرد.

، به آن حکم نمی کند. و به همین جهت درباره موضوعات عقل تا موضوع خود را به طور کامل نشناسد .1

 کلی که به صورت انتزاعی تصویر می شوند حکم ندارد.

 

 توضیح اینکه:

                                                           
 264، ص1. ایضاً ن ک: ارشاد الطالب )تبریزی(، ج 1

 24، ص21. ن ک: فقه الصادق، ج 2

 383. المواهب)سبحانی(، ص 3
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و لنذا تمنام    ندستافتن هی در آستانه تشخّصیا و  اند تحقق یافته وجزئی  آن، ا موضوعاتعقل در مواردی که ی

ی متزاحمنه  متعندده د، و به عبارتی مصداق تمام عناوین مختلف و احکام نشئون خود را به همراه دار حیثیات و

اً همنان موضنوع   قحکم می کند. این حکم جزئی است و متضنیّ ی ات، عقل نسبت به چنین موضوعقرار گرفته اند

ت و دزدی در مقابل شماسزدن یک یتیم که الان  . این حکم، حکم عقل عملی است )مثلاگیردخاص را در برمی

  کرده ولی مادرش هم دارد نگاه می کند و از طرفی مردم هم ناظر هستند.(

 («زدن یتیم»)مثلا درباره عنوان کلی  آیا عقل دارای حکم است؟ -لو خلّی و طبعه–اما درباره عناوین کلی 

بایند  »ی حکنم بنه اینکنه    می کند ول« درک حسن و قبح»می توان در این مورد گفت که عقل در چنین موردی 

ندارد و حکم عقل صرفاً در قضایایی جزئیه ای است که همه شئون و تعینّات آن، شناسایی شده « چنین کرد یا نه

 است.

( و و می توان آن را هم مسنامحۀً حکنم نامیند،   )به صورت کلی حاصل می شود ، «درک حسن و قبح»البته این 

 رهنمون شود. جزئی، به حکم «تشخّصممصداق جزئی »در  ملیثمره آن چنین است که باعث می شود عقل ع

 با توجه به آنچه آوردیم: .2

 می توان گفت:« کتاب های ضلال»درباره 

عقل وقتی لو خُلیّ و طبعه می نگرد، ایجاد عامدانه هر دروغ یا فریب را قبیح می دانند و تنرویآ آن را   

شمارد و هر نوع کمک به آن را هنم  میح برهم قبیح می داند و حفظ هرچه باعث فریب شود را هم قبی

قبیح به حساب می آورد. و در این میان فرقی نیست بین باطل و دروغ و فریب شنرعی ینا عرفنی ینا     

 عقلی.

دست آویزی اسنت  «هرچه دروغ و باطل است»اما از دیگر سو، وقتی به این توجه می کند که منع کلی 

به « دروغ و فریب و باطل»به عنوان  وقتی ب کنند ، ) یعنیآزادی های یکدیگر را سل ،برای اینکه مردم

یا متوجه می شود کنه حکنم    صورت خلیّ و طبعه توجه نمی کند( از حکم اولیه خویش باز می گردد.

ت علوم و سنلب آزادی هنای مشنروع    اولیه، چون در اجرا باعث مضرّات بسیار می شود و مانع پیشرف

نفع خود سور استفاده کند، چنین حکمی را به نحنو مطلنق صنادر     شود و هر کس می تواند از آن بهمی

 نمی کند و آن را به امور هامهّ محدود می سازد.
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و بعد وقتی به این توجه می کند که این حکم کلی در امور هامّه هم، ممکن است باعث وهن دین شود، 

 از آن دست برمی دارد. 

نوشته های باطنل،  »چنین است که عقل در مورد  ؛وییمرا به زبان دیگر بگمطلب حال اگر بخواهیم این 

 سه عنوان مختلف مواجه است: با« دروغ و فریب

 الف( هر نوع استعانت به این امور قبیح است.

سنور  ب( حکم به ممانعت مطلق از آن، مخل به آزادی و مانع پیشرفت علوم و ابنزاری بنرای   

   استفاده است، پس قبیح است.

 ز آن، موجب وهن دین است و قبیح است.ج( حکم به ممانعت ا

 ضمن اینکه علاوه بر این، ممکن است در مورد جزئی عناوین دیگری هم صادق آید، مثل اینکه:

 حفظ تاریخ و میراث فرهنگی حسن است -

 دانستن اشتباهات گذشتگان چون زمینه ساز خطا نکردن است، حسن است -

 و لذا نگهداری آنها حسن استعلم به آن هاست  ، محتاججواب دادن به اشتباهات -

 ..و. -

عقل با توجه به این عناوین و عناوین احتمالی دیگر، وقتی بنا ینک منورد معنیّن و مشنخّص مواجنه        .3

، باید بتواند که به یک حکم جزئی عقلی برسد.که البته ممکن است در مواردی چننین بشنود و   شودمی

 ممکن است چنین حکمی از عقل صادر نشود.

)توجه شود که آنچه ما درباره حکنم عقنل گفتنیم     نمی توان به حکم عقلی استفاده کرد. اعدهقاما به عنوان 

 مطابق با مبنای کسانی است که در احکام شرعی قائل به امتناع هستند(

  


